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 ؟؟؟چنين ھستند چرا بعضی ھا اين
 

ھای خوب دارم و صنفي. خواندن ھستم سست و در آخرين صنف ليسه مشغول درجواني ۀدور
ط نيک و حسنه داريم و ھا باھم روابصنفي. ھستند(ئق و محترم  ،معلمين ما اشخاص فھميده

اوقات ما در داخل مکتب و صنف بخوشی ميگذرد . جوانی بين ما حکمفرماست ۀصميميت دور
بين ھم به مذاکره و  خرمی فرا ميگيريم و دروسی را که ھمه روزه داده ميشود بخوشی و و

رگاه يک روز يکی ما رفقای ھم صنف باھم دوست و رفيق ھستيم و ھ .پردازيممي مناظره
يک امتحان  بعد از ھر سمستر .را جويا ميشويم ثر ميشويم و احوال اوأديگران مت حاضر نباشد

ھای سا(نه در جريان يکی ازين امتحان .ميشود ھای شش ماھه و سا(نه يادداريم که بنام امتحان
ھای گذشته نمرات را خوب ياد دارم و در امتحان مضمون کيميا .ستکيميا است و فردا امتحان
نوت  را که ھمه روزه معلم صاحب درس داده و نوت کيميا ۀبا انھم کتابچ .خوب نصيبم گرديده

در يک جائی مکث  .را از نظر گذشتاندم ھاعنوان ورق زدم و گرفته ايم برای آمادگی بيشتر
اما تعامل  ،جدول مندليف تشريح نموده بود کردم که معلم صاحب عنصری را از داخل

 .که اين مھم و از ضروريات بود .را بيان نکرده بود آنکيمياوی 

من به اثر تشبثی که ھمواره داشتم و از شاگردان (ئق صنف بشمار می آمدم تعامل کيمياوی 
درھمين  .درج کتاب نوت خود کرده بودم عنصر را از کدام جای ديگر بدست آورده و اين

و اگر  .امل کيمياوی اين عنصر را نميداننداثناء بفکر ديگر ھمصنفانم افتادم که آنھا ھيچکدام تع
يا ممتحنی از خارج مکتب بيايد ھمصنفانم ناکام خواھند  معلم فراموش کند که آنرا درس نداده و

ديگر ھمصنفان نيز از ترس  .بھمين سودا خوابيدم و فردا وقت به مکتب حاضر شدم .ماندند
ا(تی خواھد ؤچه نوع سن که امتحا ۀروزھای معمولی جمع شده و در بار امتحان وقت تر از

 ،تعامل کيمياوی عنصر ياد شده از رفقا پرسيدم ۀرادر ب من .مباحثه داشتند آمد مذاکره و
 يکی از ھمصنفان خواھش ءھمين اثنا در .نداده بود معلم درسزيرا  .ھيچکدام چيزی نميدانست

 .من نوت بردارد ۀکرد تا آن تعامل را از روی نوشت

ھمه دور او  چند دقيقه بعد معلم صاحب آمد و .قت کردمفد مواچون اصرار و التماس زياد کر
در ضمن ھمين مذاکرات و گفت و شنود  .چگونگی امتحان تشريح ميداد ۀزيرا دربا .جمع شديم
 ،استم و گفتم جناب استاد فFن عنصر را که شما درس داده ايدنياوردم و بپا خ من طاقت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

را  ھای خودکه چنين انتظاری نداشت نوت معلم .آن چيزی گفته نشده تعامل کيمياوی ۀدربار
 .ورق زد و در فکر فرورفت

کيمياوی آن عنصر را از التماس تعامل  با اصرار و که دقائق قبل درھمين اثناء آغازاده ای
گفت استاد شما  را بر روی ميز معلم پھن کرد و خود ۀنوت کرده بود کتابچ من ۀروی کتابچ

د در ھمان روز معلم صاحب که معلوم ميش .ما داده ايدکه ش نوتی نوت داده ايد و اين است آن
يا دقت کند که نوت  بدون اينکه آن نوت را بخواند و .آرام و عصبی بودبکدام سبب ديگر نا

سرم گيچ رفت  .محکم به بناگوشم حواله نمود سيلی پيش فراخواند و خودش است و يا نه؟ مرا
گمان کردم از فرط عصبيت اکنون  که گرفتآنقدر بغض درونم را فرا .و چشمانم ستاره شد

ھميشه با او روابط نيک  آن پسر که .فکر فرورفتم در داری کردم وخود .انفFق خواھم کرد
 ناھنجارِ  ،زشت چرا چنين عمل ،ھمکاری با او دريغ نکرده بودم داشتم و ھيچگاه از کمک و

چند  کرد کهت أچطور او جر دور از رفاقت و مردانگی را بدون از حکم وجدان انجام داد،
 من بگيرد و بعداً وانمود کند که آن نوت دقيقه قبل در مقابل چشم تمام ھمصنفان آن نوت را از

بکدام  معلم در حاليکه خودش بخوبی ميدانست که آن نوت را نداده چرا و و .را استاد داده است
درس  ھرگاه برای اين بود که بديگر متعلمين وانمود کند که آن؟؟؟ بمن سيلی حواله کرد دليل

معلم آن موضوع  روشن بود که به تمام صنف واضح و را بپوشاند، کار خود ۀداده و نقيص را
 .را درس نداده است

را با(ی ميز معلم کتابچه ھای نوت درس کيميای خود استند و تمام حاضران صنف بپا خ
 .اده ايدگفتند معلم صاحب شما ھيچ گاھی اين موضوع را بما درس ند .پرپر کردند انداختند و

را  آمد که اشتعال شاگردانصدد بر در .معلم نيز از حرکتی که کرده بود پشيمان معلوم ميشد
آن عنصر و تعامل خاطر من نيز پرداخت و قرار برين شد که از  به تسلی .خاموش کند

ن به بعد ھيچگاه حرکت آن رفيق آ اما من از .چيزی نيايد ا(ت امتحان ؤکيمياوی آن در س
فھميده نتوانستم که  ،سه ربع قرن از آن ميگذرد هکرا فراموش نکرده ام و تا امروز  صنفمھم

به صدای وجدان  وجدان خود پا ميگذارند و چرا عده ای با(ی چرا بعضی ھا چنين ھستند؟
گوش نميدھند؟ فکر ميکنم  که شايد چنين اشخاص پست بی وجدان در اجتماع زياد باشد و 

کار ميکنند از ھمين قماش  ديگران ملی خويش به نفع بيگانگان وکه برضد منافع  شايد کسانی
نظر  .سيلی خورده باشند و چنين اشخاص صدمه ۀزيادی به اثر حرکات رذيFن ۀد عدشاي .باشند

صFحيت دارند انتظار  شناسیکه در جامعه شناسی و روانرا  خوانندگان محترم و بزرگوارانی
تشويش  اين کمينه را از ندازند ويص روشنی بکردار چنين اشخا ھرگاه در احوال  و ؛دارم

  با احترام .گرديد ممنون خواھم ،ھميشگی رھائی بخشند
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